
الان که خود من استاد هستم، همیشه این حرف دکتر یادم 
هست. وقتی مطلبی را به دانشجوهایم تعلیم می دهم، این حرف 

استاد شهیدم را به آن ها هم یادآوری می کنم. )دانشجو(
 بخل نداشت 

در انتقال آموخته هایش بخل نــداشــت. مــرتــب ورک شـــاپ 
می گذاشت و از همین طریق، نیروهای زیادی تربیت کرد. همه علم 
خودش را آمــوزش مــی داد. اگر کاری نیاز به حمایت دکتر داشت، 

دریغ نمی کرد.
دو هفته قبل از شهادتش، به او گفتم می خواهم فلان دستگاه 
را بسازم که فعلا در کانادا ساخته می شود. گفت: »پروپوزال اون رو 
بنویس که اگه امکان ساختنش تو دانشکده بود، بسازیم؛ اگر هم 

نیاز به کمک گرفتن از جای دیگه ای داشت، انجام بدیم.«
 همین پروژه را به چند نفر دیگر هم گفته بودم؛ که در دم جواب 

منفی داده بودند. )دانشجو(
 

جلوی پای آبدارچی می ایستاد 
هروقت آبدارچی دانشکده وارد اتاق دکتر می شد، حتی اگر دکتر 
مشغول کاری علمی بود و حسابی متمرکز و عمیق مشغول انجام 

کاری بود، جلوی پایش می ایستاد.
یادم نمی رود سالروز میلاد حضرت علی)علیه السلام( و روز مرد، 
دانشکده برای آقایان اساتید، یک شاخه گل رز گرفته بود. تا آقای 
آبدارچی وارد اتاق دکتر شد، دکتر جلوی پایش ایستاد و شاخه گلی 

را که دانشکده به ایشان داده بود، به آن آقا داد. )دانشجو(

بازی
یکی دیگر از ایــده هــای بــابــا، ایــن بــود کــه مدتی فــرش سالن 
پــذیــرایــی را لــولــه کـــرده بــودیــم و دو طــرفــش، پینگ پونگ بــازی 
ــود و  ــور ب مــی کــردیــم! کــف ســالــن سنگ بـــود، فــرش لــولــه شــده ت
مــا نشسته بـــازی مــی کــردیــم.مــدتــی گــذشــت و کــمــی وضعیت 
مالی مان بهتر شــد. میز و مبل خریدیم. حــالا میز ناهارخوری 
پذیرایی، میز پینگ پونگ مان بود. جعبه های دستمال کاغذی 
را که می خریدیم، می چیدیم وسط میز و تور می شد. این کلاسش 

بیشتر از قبل بود!  )دختر شهید (

شاگرد جوادی آملی
خیلی شب ها در دانــشــکــده، بــدون اطــلاع دکتر وارد اتاقش 
، هروقت بخواهم اجــازه داشتم.  می شدم. راستش بــرای این کــار
گاهی پیش می آمد که دکتر، چهار پنج ساعت داخل اتاقش بود و در 
هم بسته بود. اهل این هم نبود که آبدارچی را موظف کند تا برایش 
چایی ببرد. من هم به بهانه بردن چای، داخل اتاق می رفتم. گاهی 

می دیدم که چشم های دکتر پر از اشک است؛
قرآن می خواند یا تفسیر؛ سخنرانی آقای دولابی را گوش می کرد 

یا این که تفسیر حضرت استاد جوادی آملی را...  
 )دانشجو(

 از کثرت به وحدت
سال های 77-78 بحث های پلورالیسم 
ــود. آن ایـــام، بحث های آقــای  ح ب دینی مطر
جــوادی آملی را دنبال می کردیم. ایشان در 
بحث، به »از کثرت به وحدت رسیدنِ عالم 
امــکــان«، تأکید داشــتــنــد. ایــن بحث ها در 

خ می خورد.  دوران اصلاحات، در ذهن ما چر
، سر کــلاس دکتر بــودم. ایشان  یک روز
ــارِ الکتریکی یا  از فــرمــول جــاذبــه بین دو بـ
فرمول جاذبه بین دو جرم استفاده کرد؛ بعد 
فرمول های مشابه را کنار هم  چید و خیلی 
قشنگ گفت: »وحدت را می بینید؟!«در آن 
فضا، بــرای ما خیلی جالب بــود. آن زمــان در 
ذهنم، این بحث را به صحبت های آیت الله 
جوادی آملی شباهت دادم. بعدها شنیدم 
که دکتر، بحث های فلسفی و عرفانی علامه 
را دنبال می کردند. آن موقع اما نمی دانستم. 

صمیمیت با دانشجویان
در مقطع ارشد، همیشه سر امتحان های 
ــی مـــی بـــردم. امتحان  ــوراک ــودم خ دکــتــر بــا خـ
این طور بود که مرحله اولــش، کتاب بسته 
ــا ســـؤال مــــی داد و  ، پــنــج ت ــار ــه بـــود. دکــتــر چ
می ماند تــوی کــلاس تا جــواب بدهیم. این 
مرحله، نیم ساعت تا سه ربع طول می کشید. 
، پنج تا سؤال مــی داد که اپن بوک  بعد چهار
ــود و مــی رفــت؛ و مــا شــش،  هفت ساعت  ب
ــم! خــــودش هـــم مــی دانــســت  ــودیـ درگـــیـــر بـ
نمی  توانیم جواب بدهیم! اواســط وقت، به 
ما سر می زد و بیسکویت می آورد که بِهمان 

انرژی و امید بدهد برای فکر کردن. 
یک بار که سر جلسه بودیم، من با خودم 
شــکــلات تبلتی بـــرده بـــودم و کــنــار دستم 
گذاشته بـــودم. کم کم می گذاشتم دهنم. 
ــادم هست یــک نفر از  دکتر آمــد ســر بــزنــد. ی
دکتر سؤال داشت. بلند شد برود سؤالش 
ــد، یــکــدفــعــه شــکــلات مـــن افــتــاد  ــرس ــپ را ب
زمین. دکتر دولا شــد، شکلات را برداشت 
و گفت: »خـــب، ایــن افـــتـــاد...« بعد فوتش 
کرد و تکه تکه اش کــرد. گفت: »به بچه های 
دیگه هم بدیم.« به همه داد. همه خوردند. 
خودش هم خورد. بعد گفت: »یه تیکه هم 
خودت بردار بخور که اگه همه مردن، تو هم 

بمیری!« )دانشجو(

یادم نمی رود 
سالروز میلاد 

حضرت علی)علیه 
السلام( و روز مرد، 

دانشكده برای 
آقایان اساتید، 
یک شاخه گل 

رز گرفته بود. تا 
آقای آبدارچی 

وارد اتاق دكتر 
شد، دكتر جلوی 

پایش ایستاد 
و شاخه گلی را 

كه دانشكده به 
ایشان داده بود، 

به آن آقا داد

یک روز، سر كلاس 
دكتر بودم. 

ایشان از فرمول 
جاذبه بین دو 

بارِ الكتریكی یا 
فرمول جاذبه 

بین دو جرم 
استفاده كرد؛ 

بعد فرمول های 
مشابه را كنار 

هم  چید و 
خیلی قشنگ 

گفت: »وحدت را 
می بینید؟!«
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